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رسوایی قطور اپستین و ترامپخروج برجام از دستورکار شورای حکام آژانسباید اصلاح‌طلبی را  از نو بسازیم
کمیته سیاسی جبهه اصلاحات ایران طی رصد و ارزیابی شرایط حال حاضر کشور و با توجه به اجرایی شدن 
اسنپ بک و بازگشت تحریم‌هاى شوراى امنیت و شکل گیری اجماع جهانى علیه ایران، بحران‌های انرژی، 
معیشت و اقتصاد و... به پرسش »در این شرایط بسیار خطیرى چه باید کرد؟« پاسخ داد. به گزارش جماران، 

در این پاسخ که در دیدار اخیر اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران با...

با پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱، موضوع ایران از دستورکار برجامی در جلسات شورای حکام خارج شده و طبق 
برنامه منتشرشده از سوی دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تنها در چارچوب توافق‌نامه‌های پادمانی 
پیگیری خواهد شد. دبیرخانه آژانس در پیام خود اعلام کرده است که نشست شورای حکام چهارشنبه هفته‌ 

آینده )۲۸ آبان ۱۴۰۴( در وین برگزار می‌شود و مباحث آن شامل موضوعاتی نظیر...

گروه بین‌الملل- مهدی یزدی: ماجرای رســوایی اپستین هر روز یک جنجال بزرگ در فضای سیاسی 
آمریکا به پا می‌‌کند. داســتان جدید اینجاست که دموکرات‌ها می‌خواهند 20 هزار سند از اسناد مربوط به 
ســرمایه دار »بد نام« و رفیق شــفیق ترامپ را منتشر کنند. دموکرات‌ها فعلا سه مجموعه ایمیل از جمله 

مکاتبات میان اپستین )که در سال ۲۰۱۹ در زندان درگذشت( و گیلین مکسول شریک او را...

هشدار درباره 
انزوای استراتژیک ایران
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بحران هویت در سیاست حجاب
فرشید محمدی

تبیین جامعه‌شناختی موقعیت نوین ایران در عرصه بین‌الملل
رحمان پرورش

روی پنهان جدال ترامپ و بی‌بی‌سی
علی ودایع قاتلان خاموش؛ مسئولیت عوامل بیرونی در خودکشی‌ها

مسلم سلیمانی

مســئله حجــاب سال‌هاســت که بــه یکی از 
محوری‌تریــن مباحث میان جامعــه و حاکمیت 
تبدیل شده و با گذشت زمان شکاف میان گفتمان 
رسمی و خواســت عمومی در این زمینه عمیق‌تر 

شده است. 
روشن اســت که حجاب در ذات خود موضوعی 
فرهنگی است و حل‌ و فصل آن نیز نیازمند رویکرد 
فرهنگــی، مدنی و اقناعی اســت. با این حال، طی 
ســالیان اخیر به‌جای استفاده از ابزارهای فرهنگی 
نــگاه امنیتی بر این موضوع غالب شــده و همین 
مســئله نه‌تنها به حل چالش کمــک نکرده، بلکه 
فاصله ذهنی و احساسی مردم و حاکمیت را افزایش 

داده است.
در جهانی که شبکه‌های اجتماعی، جریان آزاد 
اطلاعات، صنعت مد، تنوع پوشش و تحولات نسلی 
نقش تعیین‌کننده دارند، دیگر نمی‌توان با ابزارهای 
فشــار یا اجبار اجتماعی انتظار داشت که مردم با 
یک شــیوه خاص از پوشــش همراه شوند. تجربه 
سال‌های اخیر نشان داده است که هرگونه سیاست 
سخت‌گیرانه بدون پشتوانه فرهنگی نه‌تنها کارآمد 

نیست، بلکه به مقاومت اجتماعی گسترده‌تر منتهی 
می‌شود.

یکی از موضوعاتی که احســاس تبعیض و رفتار 
دوگانــه را در جامعه تقویت کــرده، نحوه برخورد 
گزینشــی با مســئله حجاب در برخی رویدادهای 
رسمی و جشــن‌های حکومتی اســت؛ جایی که 
بعضاً شــاهد ارائه تصویری متفاوت از قواعد اعلام 
‌شده هســتیم و تصاویر حاضرین بدون سانسور در 
فضای رسانه‌ای منتشــر می‌شود.طبیعی است که 
چنین مواردی این پرسش را در اذهان تقویت کند 
کــه اگر رعایت حجاب امر ضروری و بنیادین تلقی 
می‌شود، چرا در برنامه‌های رسمی کم‌تر مورد توجه 
قرار می‌گیرد؟ این تناقض رفتاری خود به فرسایش 
 ســرمایه اجتماعی و بی‌اعتمــادی عمومی دامن 

می‌زند.
برای عبور از این وضعیت لازم است سیاستگذاری 
فرهنگی با واقعیت‌های اجتماعی هماهنگ شــود. 
نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که جامعه 
امروز ایران، جامعه دهه‌های گذشته نیست و نسل 
جدید، الگوهای متفاوتی از سبک زندگی و پوشش 

دارد. دوم، باید از دوگانه‌سازی و برخوردهای سلبی 
فاصلــه گرفت و به‌جــای آن گفت‌وگــو، آموزش، 
تولید محتوا و تقویت ســرمایه فرهنگی را مبنای 
عمل قرار داد. ســوم، حاکمیت باید با شــفافیت و 
پرهیز از رفتارهای چندگانه نشان دهد که قانون و 
ضابطه برای همه یکسان اجرا می‌شود و سلیقه‌های 
سیاسی یا مراسم رسمی نمی‌توانند معیار مضاعف 

ایجاد کنند.
در نهایت، اگر هدف تقویت همبستگی اجتماعی 
و کاهش تنش در موضوع حجاب است راه‌حل نه در 
امنیتی‌سازی، بلکه در یک بازنگری جدی فرهنگی 
و مشارکت‌محور نهفته است. هنگامی که رویکردها 
بر پایه احترام، گفت‌وگو و اعتمادسازی استوار شود 
امکان رســیدن به یک فهم مشترک میان مردم و 
حاکمیت فراهم خواهد شد.چنین مسیری علاوه بر 
کاهش شکاف اجتماعی به ارتقای اعتبار نهادهای 
رســمی و عبور از بحران‌های تکرارشونده در حوزه 
حجــاب کمک می‌کند و می‌تواند زمینه‌ســاز یک 
سیاستگذاری پایدار، واقع‌بینانه و منطبق با تحولات 

جامعه امروز ایران باشد.

تحول ساختار اجتماعی ایران در چارچوب نظام 
بین‌الملــل، نمونه‌ای بــارز از دگرگونی‌های نهادی 
در جوامع در حال گذار محســوب می‌شــود. این 
تحول، که از الگوی سلسله‌مراتب عمودی به سمت 
شبکه‌های افقی در حرکت اســت، نه‌تنها ساختار 
داخلی، بلکه موقعیت ایران در عرصه جهانی را نیز 

دگرگون ساخته است.
از منظــر نظری، می‌توان این گــذار را با تلفیق 
چارچوب‌های »ساخت‌یابی« آنتونی گیدنز و »جامعه 
شبکه‌ای« مانوئل کاستلز تحلیل کرد. بر این اساس، 
تغییرات در سطح »عاملیت« و »ساختار« به‌صورتی 

همزمان و متقابل روی می‌دهد. 
شواهد عینی حاکی از آن است که صورتبندی 
جدیدی از روابط بین ســه نوع سرمایه )فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی( در حال شکل‌گیری است.
در ایــن میــان، »تحصیلات عالــی« به عنوان 
متغیری مستقل، نقشی محوری در این دگرگونی 
ساختاری ایفا می‌کند. توسعه کمی و کیفی آموزش 

عالی، بــه ظهور یک ســرمایه فکری مســتقل و 
شکل‌گیری »میدان‌های« جدید اجتماعی انجامیده 

است. 
این پدیده از دیدگاه روابط بین‌الملل، همگرایی 
بیشــتر ســاختاری ایران با نظام جهانی را تسهیل 

کرده است.
نهادهای مدنــی نیز به عنوان بازیگران نوظهور، 
کارکردی واســطه‌ای میان دولــت و ملت بر عهده 
گرفته‌اند. این تحول نهادی، هم در ســطح داخلی 
به تعادل قوا کمک کرده و هم در عرصه بین‌المللی، 

ظرفیت‌های تازه‌ای برای تعامل فراهم آورده است.
تغییرات گفتمانی نیــز از دیگر وجوه این گذار 

تاریخی است. 
گــذار از گفتمان ســنتی به گفتمــان مدرن 
شهروندی، نه‌تنها در سطح داخلی، بلکه در تعامل با 
گفتمان‌های جهانی نیز تأثیرگذار بوده و گفت‌وگوی 

بین‌المللی را تسهیل نموده است.
این تحول را می‌توان در سه سطح زیر مشاهده 

کرد:
* در بعد شناختی: گذار از »پذیرش« به »نقد«
* در بعد ساختاری: تحول از »هرم« به »شبکه«

* در بعد هنجاری: دگرگونــی از »تبعیت« به 
»مشارکت«

از منظــر نظام بین‌الملل، ایــن تحولات داخلی 
تأثیری مستقیم بر جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران 

خواهد داشت. 
شــکل‌گیری یک »جامعه شبکه‌ای«، هم پیوند 
بیشتر با نظام جهانی را تقویت کرده و هم سرمایه 
اجتماعی لازم برای نقش‌آفرینی بین‌المللی را فراهم 

می‌آورد.
چشم‌انداز پیش‌رو حاکی از آن است که ساختار 
شــبکه‌ای به‌تدریج در پهنه اجتماعی ایران تثبیت 
خواهد شــد. تداوم این روند، هم در سطح داخلی 
زمینه‌ســاز توسعه پایدار می‌شــود و هم در عرصه 
بین‌المللــی، موقعیت ایــران را در منظومه جهانی 

ارتقا خواهد داد.

بی‌بی‌ســی به‌دلیل ویرایش جنجالی سخنرانی 
»دونالد ترامپ« در مســتندی که یک سال پیش 

پخش شد، با بحران بی‌سابقه‌ای روبرو است. 
این حادثــه تاثیر عمیقی بــر اعتماد و اخلاق 
حرفه‌ای این شرکت معتبر بریتانیایی و همچنین 

رویه روزنامه‌نگاری به طور کلی داشته است.
به‌دنبال آنچه بی‌بی‌ســی »اشتباه در قضاوت« 
توصیف کــرد، »تیم دیوی« مدیــر کل و »دبورا 
ترنس« رئیس بخش خبر استعفا دادند. با این حال 
این اقدام برای جلوگیری از زلزله‌ای که بنیان این 

نهاد را لرزانده، کافی نبوده است. 
بحث پیرامــون ویرایش ســخنرانی ترامپ در 
ســاعات منتهی به شــورش‌های ۶ ژانویه ۲۰۲۱ 
)۱۷ دی ۱۳۹۹( در ســاختمان کنگره، مهمترین 
دارایی ناملموس بی‌بی‌ســی یعنی اعتبار آن را به 
خطر انداخته است. حل این مساله مستلزم تعیین 
این است که آیا این واقعا یک خطای فاجعه‌بار در 

قضاوت بوده یا یک دستکاری عمدی؟
داستان هرچه که باشد؛ نقش ترامپ در کودتای 
نافرجام ششــم ژانویه، یک اتفاق بدیهی است اما 
ظاهرا بی بی ســی به شکلی حماقت‌آمیز دست به 

تحریف زده است. 
مستندی از برنامه »پانوراما« BBC، دو بخش 
از ســخنرانی ترامپ كه با فاصله‌ حدود ۵۰ دقیقه 
بوده، كنار هم گذاشــته شده تا چنین القا كند كه 
رئیس‌جمهور وقت آمریكا دســتور حمله به كنگره 

را داده است.
ماجرای ترامپ و بی بی ســی به وضوح اثبات 
می‌کند که تحریف واقعیت در رســانه‌های غربی 
موضوع تازه‌ای نیســت؛ آنهــا گرچه ادعا میك‌نند 

روایــت صادقانــه می‌دهنــد، اما روایت‌هایشــان 
هدایت‌شده و تابع منافع مدیران بالادستی‌شان یا 

سرفصل‌های حاکمیتی است.
هدف پنهان ترامپ

 نکته اساســی اینجاســت که رئیس جمهوری 
آمریکا  در شکایت از بی بی سی دنبال چه هدفی 
اســت؟ برای پاسخ به این ســوال باید به کارنامه 
رفتاری ترامپ در مواجهه با رسانه‌های منتقد نیم 
نگاهی داشته باشیم. ترامپ در موارد متعدد مدعی 
شده است که رسانه‌ها اقدام به »جعل خبر« علیه 

او کرده‌اند.
 شکایت ترامپ از ســی بی اس CBS آمریکا 
در اکتبر 2024 به دلیل »دســتکاری فریبکارانه« 
به نفــع »کامالا هریــس« اقدام به شــکایت 10 
میلیارد دلاری کرده بود که با پرداخت 16 میلیون 
 دلار به کتابخانه ریاســت جمهــوری ترامپ پایان 

یافت. 
رئیس جمهوری آمریکا شــکایتی 15 میلیارد 
دلاری از نیویــورک تایمز داشــت کــه در نهایت 
با یک شکســت ســنگین او و پرداخت 400 هزار 

دلاری مواجه شد.
ترامپ علیه شکبه ‌ای بی سی ABC آمریکا به 
دلیل اتهام »مســئولیت ترامپ در تجاوز جنسی« 
شــکایت کرد که در نهایت با 15 میلیون دلار به 
مصالحه ختم شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین 
شکایت‌هایی علیه روزنامه واشنگتن پست و شبکه 
ســی ان ان نیز طرح کرده است. »باب وود وارد« 
روزنامه نگار شاخص ماجرای رسوایی »واتر گیت« 
و ده‌ها خبرنگار دیگر هم در لیســت شکایت‌ها و 

رفتار خصمانه ترامپ قرار دارند.

الگوریتم مشخص 
»مــرد دیوانه« دربــاره رســانه‌های منتقد از 
الگوریتم »تحمل صفــر« تبعیت می‌کند؛ یعنی از 
یک رویکرد مشخص که شامل ارعاب، حمله لفظی 
و شــکایت حقوقی تبعیت می‌کنــد. »انجمن قلم 
آمریــکا« صراحتا رفتار ترامپ را نقض آزادی بیان 

در این کشور می‌داند.
داستان زمانی جالب‌تر می‌شود که همین رفتار 
خشن با رسانه‌های منتقد توسط نزدیکان و اعضای 
کابینه دولت آمریکا نیز علیه رسانه‌های منتقد در 

دستور کار است. 
ماجرای اخراج خبرنگاران منتقد از نشست‌های 
خبری کاخ ســفید یا فرمــان تخلیه خبرنگاران از 
ســاختمان پنتاگون نشــان می‌دهد که در همه 
سطوح اعمال فشــار علیه رســانه‌های منتقد در 

دستور کار تیم ترامپ است.
ترامپ همان‌قدر كه رســانه را ابزار می‌داند، در 
برابر نقد آن واكنــش پرخاش‌گرایانه دارد و رفتار 
تندش با خبرنگاران پرسشــگر در نشســت‌های 

مختلف كاملا مشهود است.
پیام به رفقای غربی

فراتر از همه آنچه که گفته شد؛ ماجرای بی بی 
سی عملا یک پیام ســخت از سمت ترامپ برای 
غرب است، یعنی یقه رسانه‌های منتقد ترامپ در 

اروپا هم گرفته می‌شود. 
احیای  دنبــال  آمریــکا که  رئیس‌جمهــوری 
هژمونی آمریکاســت؛ می‌خواهد گلوی رسانه‌های 
اروپایی را هم فشــار دهد. ناگفته نماند که ترامپ 
از نوع حمایت‌های پنهان لنــدن از دموکرات‌ها و 

ناهمسویی در برخی موارد ناخرسند است. 

در جامعه‌ای که آمار خودکشــی زنگ هشدار را 
به صدا درآورده، نگاهی سطحی به این پدیده شوم، 
تنها بخش کوچکی از حقیقت را آشکار می‌کند. آیا 
تنها فردی که دست به جان خود می‌برد، مسئول 
این عمل دانســته می‌شــود؟ یا آنانی که با ظلم و 
ســتم، عرصه را بر او تنگ کردند، ســهمی در این 

قتل ندارند؟
پیامبر اکرم )ص( در حدیثی ژرف می‌فرمایند:

أُ  »مَنْ قَتَلَ نفَْسَهُ بحَِدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُُ فيِ يدَِهِ يتََوَجَّ
بهَِا فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّدًا فيِهَا أبَدًَا«

»هر کس خود را با قطعه آهنی بکشد، آن آهن 
در دســتش در آتش دوزخ خواهد بود که پیوسته 
آن را در شــکم خــود فرو می‌کنــد، در حالی که 

جاودانه در آن خواهد ماند.«
توضیــح مختصــر: این حدیث شــریف که در 
معتبرترین کتب حدیثی آمــده، هرچند به ظاهر 
اشــاره به مجازات اخروی عمل خودکشــی دارد، 
اما در تفسیری عمیق‌تر و با استناد به آیاتی چون 
»وَلا تقَْتُلُوا أنَفُْسَــکُمْ« )نساء/۲۹( اشاره می‌کند که 
اگر کسانی با ظلم، تحقیر یا ایجاد شرایط غیرقابل 
تحمل، انســانی را به ورطه ناامیدی و خودکشــی 
بکشــانند، در پیشگاه الهی به عنوان قاتل شناخته 

می‌شوند. 
خداوند که به راز دل‌ها آگاه اســت، ستمگران 
واقعی را می‌شناســد و آنان در آخــرت با عذابی 
سخت روبرو خواهند شــد که معادل با قتل عمد 

است.
اما این تنها پایان ماجرا نیســت. فقه اسلامی با 

ظرافتی کم‌نظیر، به واکاوی ابعاد حقوقی و قضایی 
این مسئله می‌پردازد.

اصل کلی در قرآن: حرمت قتل نفس 
و مسئولیت جمعی

قــرآن کریم به صراحت بــر حرمت قتل نفس 
ُ إلَِّ  مَ اللَّ تأکیــد دارد: »وَلَ تقَْتُلُوا النَّفْــسَ الَّتِي حَرَّ
« )انعــام، ۱۵۱(. اما نکتــه کلیدی، تلفیق  باِلحَْقِّ
این آیه با آیه »وَلَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى« )اســراء، 
۱۵( اســت. فقها با درنظرگرفتن کلیت آموزه‌های 
اســامی، این اصــل را مطلق نمی‌داننــد و برای 
»مُسَــبِّب« )کســی که علت وقوع گناه یا جنایت 

شده( مسئولیت قائل می‌شوند.
تفسیر فقهی: مفهوم »إصِْدَار سَبَبِ الهَلَکَة«

در فقه اسلامی، قاعده‌ای مهم وجود دارد: »کُلُّ 
مَنْ أصَْدَرَ سَبَبَ هَلَکَةٍ فَهُوَ ضَامِن« )هر کس سبب 
هلاکت و نابودی ]شــخص دیگری[ را فراهم کند، 

ضامن است(.
 ایــن بدان معناســت که اگر شــخصی )الف( 
شــرایطی ایجــاد کند که بــه طور مســتقیم یا 
غیرمســتقیم منجر به مرگ شــخصی )ب( شود، 
حتی اگر خود )ب( دست به عمل زده باشد، )الف( 

از نظر شرعی و قضایی مسئول شناخته می‌شود.
مصادیق عوامل بیرونی مشمول این قاعده:
* ظلم و ســتم شدید: آزار جســمی، روانی یا 
جنســی مســتمر که تحمل زندگــی را برای فرد 

غیرممکن کند.
* افســردگی و ناامیدی عمیق ناشــی از عمل 
دیگران: تحقیــر مداوم، تبعیض، نشــر اکاذیب و 

تخریب شخصیت.
* تحــت فشــار قــرار دادن مالــی: بدهکاری 
کمرشــکن و اعمال فشــار غیراخلاقی و مستمر 

طلبکار.
* توطئه و دسیسه: طراحی نقشه‌ای که فرد را 
در بن‌بست کامل قرار داده و خودکشی را تنها راه 

حل در ذهن او جا بیندازد.
حکم شرعی مقصران؛ از دادگاه خدا 

تا دادگاه بشر
با توجه به منابع فقهی، مقصران اصلی در چنین 
حوادثی، بســته به نوع و شــدت عملشان، احکام 

مختلفی دارند:
الف. حکم تکلیفی )در نزد خدا(:

این افراد مرتکب گناه کبیره شده‌اند. عمل آنان 
مصداق بــارز »إعَِانةٌَ عَلیَ الإثْـْـمِ وَالعُْدْوَان« )یاری 

دادن بر گناه و تجاوز( است. 
آنان در معــرض عذاب الهی قرار دارند، چرا که 
پیامبر )ص( فرمود: »مَنْ دَلَّ عَلیَ شَــرٍّ فَعَلیَْهِ مِثْلُ 
وِزْرِ فَاعِلهِِ«. ایجاد شرایط خودکشی، مصداق روشن 

»دلالت بر شر« است.
ب. حکم قضایی )در دادگاه شرع(:

* ضمان دیه: اگر ثابت شــود عمــل این افراد 
)ماننــد ظلم شــدید یــا تهمت( علت مســتقیم 
خودکشــی بوده، فقها آنان را ضامن پرداخت دیه 
می‌دانند. دیه به نســبتی که در سقوط فرد نقش 
داشــته‌اند )و نه به صورت کامل( به ورثه پرداخت 

می‌شود.
ادامه در صفحه 2

یادداشتیادداشت

گزارش روز
یادداشت

صفحه3

سیدمحمد خاتمی:

روی مطالبات واقعی مردم تکیه کنید

در بحران بی‌آبی آیا بارورسازی ابرها اثربخش است؟

شلیک به قلب ابرها
۱۹ سد بزرگ کشور در آستانه مرگ کامل‌
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